
 

 

 
 یاخلاق  یزشکارکرد عشق  و محبت در انگ

 ∗ احمد دبیری

 ∗∗ محمدجواد فخرآبادی

   چکیده

 ترینیعـال توانـدیاسـت کـه م یدر وجود آدم یلاص یهاشیگرا ینتراز مهم ی،ورزمحبت و عشق
و بـا اسـتفاده از  یلـیتحل -یفیپزوهش به روش توص ینباشد.ا یاخلاق یرفتارها یبرا یزشانگ یعمن

در صـدور  یرگـاارتاث یلـیم یاست که هرچنـد خوددوسـت یافتهدست  یجنتا ینبه ا یامنابع کتابخانه
 یـلبرخاسـته از م یو تا عملـ یستن یورزعشق یبر سر راه انجام اعمال از رو یاست، اما مانع فعالا

و  یرخــواهی. خگــرددیبرخــوردار نم ینباشــد از حــد نصــاب ارزش اخلاقــ یرخواهانــهخ یلاصــ
 یمستقلا سرچشـمه رفتارهـا تواندیها قرار دارد که مدر همه انسان یلو اص یفطر یلیم یورزعشق
بـه  یو محبت معنـو یاخلاق یلاز عشق ناب به فضا توانیصورت است که م ینگردد. در ا یاخلاق

اخلاق فاضـله  یسخن گفت. رفتار بر مبنا یاخلاق یدر رفتارها بخشییزهعامل انگ ترینیالعنوان ع
معنـا  یـن. اگـرددیبـه خداونـد م یدارد و موجب تقرب وجود یاله یادتلازم با انق ی،ورزو محبت

منشـا  یبرسد کـه تنهـا رضـوان الهـ یاز آگاه یشود و به سطح یتتقو یاله ینشاند در پرتو بتویم
 گردد.   یاخلاق یدر عملکردها شیزانگ
 
 یمعنو یزشعشق ناب، انگ ی،خود دوست ی،اخلاق یزشانگ یرخواهی،خ :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یزددانشگاه  یاتدانشکده اله یگروه معارف اسلام یاراستاد ∗

 .یزددانشگاه  یاتدانشکده اله یگروه معارف اسلام یمرب ∗∗

 (۱۹/۳۱/۱۴۳۱؛ تاریخ پایرش ۱۵/۱۳/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 مقدمه

های مختلـف فکـری  و دینـی محبت و عشق  از قدیم تا به امروز مورد توجه نحله

بوده و در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق نیز کاربردی وسیع دارد. در اشعار حماسـی 

به صورت اسمی عام به معنای عشق و میـل بـه عنـوان  1«ار »واژه یونانی « هومر»

نیـز در زبـان  3«اگاپـه»و  2«فیلیـا»هـای قدرتی متضاد با عقل به کار رفته است. واژه

افلاطون با تمـایز  ,Beas)۱۷۶۵: ۹۷/۷یونان، بیان کننده نوعی عشق و محبت است.)

را مـادی دانسـته و آن را تحقیـر کـرده و  میان عشق زمینی با آسمانی، عشق زمینـی

/ ۱: ۹۴۱۰ لطفـی،) دانـد.عشق آسمانی را نوعی عشق به حکمـت و خردمنـدی می

دانـد را از عناصر دوسـتی می« سودمندی»و « لات»، «خوبی»ارسطو علاقه به  (۰۷۷

شـود. وی است که موجب برقـراری دوسـتی می« خوبی»که از این میان تنها عنصر 

: ۶۹۱۰ پورحسـینی،) را نیز عاشق و محرک اول را معشوق نامیده است.نظام کیهانی 

برخی معتقدند که همین معنا، بخشی از مفهوم خدا در مسیحیت گردید   (۱۱۷-۱۱۵

همچنـین در مسـیحیت    (Outka, 2001: 1017کنند.)که از او به پدر آسمانی یاد می

بیر پولس از ایمـان و امیـد شود که به تعمی از مهم ترین فضایل دینی شمردهمحبت 

اند دیـن، ای نیـز خواسـته( عـده۱۰نیز بزرگتر است. )کتاب مقـد ، اول قرنتیـان: 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Eros  
2. Philia 

3. Agape 
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های جنسی را با هم مرتبط بدانند که نمونه آن کـاری اسـت معنویت، عشق و جاذبه

ایـن   (۰۷۷: ۹۳۱۰ چایدسـتر،) انجـام داده اسـت.« کمدی الهـی»که دانته در کتاب 

که توسط برخی  1«مراقبت»ناسی نیز به خود گرفته است و مفهوم مفهوم جنبه روانش

طرفداران اخلاق فمنیستی مطرح شد، در مباحث اخلاقی معاصر غرب مورد توجـه 

   (۱۱۶-۱۷۳/ ۱: ۹۷۱۰ واکر،) قرار گرفته است.

آلـود دوران های هو در اسلام نیز محبت اهمیت بالایی دارد؛ دین اسـلام عشـق

بسیار عالی و بلندی تبدیل کرد و در اخلاق و عرفـان  و ادبیـات جاهلیت را به معانی 

محی الدین بن عربی نظریه  (۹/ ۰: ۶۵۱۰ میان،) اسلامی منزلت معنویی عظیمی یافت.

عرفانی خود را بر اسا  مقوله عشق بنا نهاده و معتقـد اسـت کـه جهـان بـا حرکتـی 

شـود، هسـتی را  عاشقانه در جستجوی حق است و چون خدا دوست داشته شـناخته

، سـهروردی در «عشـق رسـاله»ابن سـینا در  (۱۱۱/ ۱: بی تا ابن عربی،) آفریده است.

به مساله عشـق توجـه کـرده و  «العشاق سوانح»و غزالی در  «العشق حقیقه فی رساله»

کردند که در کنار آن محبت به خـود، همنـوع، عشق به تنها معبود متعالی را عنوان می

 شود. ها نیز تامین میخوبیهمسایه و فضایل و 

برخی  معتقدند که تنها اصل و یـا فضـیلت اخلاقـی کـه بایـد مبنـای رفتارهـای  

اسـت و سـایر دسـتورات اخلاقـی را « عشق»و فضیلت « محبت»اخلاقی باشد، اصل 

( از اینبرداشـت در ۱۱۵: ۱۰۹۰فرانکنا، باید از این الزام یا فضیلت اخلاقی جویا شد. )

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Care 
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های مختلفـی دفـاع شـده اسـت کـه نمونـه آن طرفـداران صورت اخلاق مسیحی به

هستند. فلچر معتقد اسـت کـه تنهـا معیـار خـوبی و بـدی  1گرایی در اخلاقوضعیت

خواهـد اخلاقی را باید در عشق جویا شـد. مـثلا سـرقت اسـلحه از مجرمـی کـه می

یـزه دیگری را بکشد چون مطابق عشق است، کاری پسندیده است. بنـابراین تنهـا انگ

 اخلاقی که باید منشا رفتارها گردد عشق و محبت است.  

بی تردید هیچ رفتار اختیاری، بدون انگیزه صورت نگرفته و رفتارهای اخلاقی نیز 

بخشـی بـه اندازی، تـداوم و جهتمستثنای از این قاعده نیستند؛ در حقیقت  برای راه

گیزشی نیاز است. برای بررسی اعمال و رفتارها از جمله افعال اخلاقی، به یک عامل ان

گیری اعمال و رفتارهای اخلاقی و ارائه تحلیل درست از آن بایـد بـه  چگونگی شکل

مساله انگیزش اخلاقی اهمیت داده و آن را به دقت مورد بررسی علمی قرار داد؛ ایـن 

   شود.ای به نام روانشناسی اخلاق دنبال میبحث عمدتا در شاخه

ا بتوان یافت که مستقیم یا غیرمستقیم از بحـث انگیـزه شاید کمتر فیلسوفی ر 

اخلاقی سخن به میان نیاورده باشد. افلاطون علم و آگاهی را انگیزه اصلی انجـام 

دانست. از نظر وی صرف آگاهی از خوبی یک عمل یا اطـلاع اعمال و رفتارها می

ین رویکـرد بـه کند. ااز زشتی یک رفتار، آدمی را به انجام یا ترک کاری وادار می

شود. این درحالی است که ارسطو بـرای انجـام کـاری یـا گرایی شناخته میدرون

گرایـان ماننـد ارسـطو معتقدنـد دانست. برونترک آن، عناصر بیشتری را لازم می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Situationism 
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شود و به اموری ها تامین نمیانگیزه لازم برای انجام یک عمل از ناحیه خود گزاره

سـت. بیشـتر اندیشـمندان اسـلامی رویکـردی خارجی بـه عنـوان مکمـل نیـاز ا

گرایانه داشته و معتقدند معرفت درونی برای ایجاد انگیزش اخلاقی کفایـت برون

 (۱۳۶: ۱۰۷۱کند.)مهدوی نژاد، نمی

بی تردید، انگیزه گرایانی مانند هیوم برای صدور افعال اخلاقی، امیـال و انگیـزه 

برنـد؛ مـی به انگیزش اخلاقی تحویل دانند و همه چیز رامی های اخلاقی را اساسی

از نظر آنان عشق و محبت نسبت به همدلی با دیگران، اصلی ترین منبع انگیزشی در 

آید. همچنین عقل گرایانی  مانند ایمانوئـل کانـت نیـز بـه می افعال اخلاقی به شمار

نقش انگیزشی عشق و محبت در امور اخلاقی باور دارند و محبت را به عنوان یـک 

درسـت  (wallace, 1978: 130) انـد.یلت اخلاقی درجه دو مورد توجه قرار دادهفض

شویم و میـل می است که وقتی ما چیزی را خوب دانستیم، برای انجام آن برانگیخته

شـود؛ یعنـی بـا خـوب دانسـتن، عشـق ورزی و می به انجام کار خوب در ما ایجاد

شود، می یرخواهانه در ما ایجادخیرخواهی نسبت به همنوعان، انگیزه انجام عمل خ

اما علاوه بر آن در وجود ما آدمیان امیال متناسب و انگیزه هایی برای انجام کارهـای 

خوب وجود دارد. بـدون ایـن منبـع درونـی انگیزشـی کـه مـا از آن بـه عشـق بـه 

گیـرد.  بـی شـک ارائـه نمـی بریم، عملکردهای اخلاقی صورتمی خیرخواهی نام

ارتباط میان امیال برخاسته از محبت به خود و اهـداف اخلاقـی توضیحی روشن از 

 که مبتنی بر عشق و محبت به دیگران اسـت، ضـرورتی اسـت کـه  در ادامـه بـه آن

پردازیم. ما در این پزوهش ابتدا با تحلیل امیال خودگرایانه، نقش انگیزشی عشق می
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پس جایگاه عشـق کنیم و سمی به خود در شکل گیری رفتارهای اخلاقی را بررسی

 به دیگران و خیرخواهی اخلاقی در انگیزه بخشی به رفتارهای اخلاقـی را توضـیح

دهیم. همچنین نقش انگیزشی عشق ناب بـه فضـایل اخلاقـی و بهـره منـدی از می

 کنیم.می عشق معنوی در عملکردهای اخلاقی را تبیین

 عشق به خود و انگیزش اخلاقی

ای اسـت کـه شناسی اخلاق و اخلاق هنجاری نظریهترین مباحث در روانیکی از مهم

این نظریه، انگیـزه داند. هدف نهایی آدمی در تمام رفتارهایش را نفع شخصی وی می

 خود دوستی در آدمی را اصلی ترین منبع و منشا انگیزشـی در تمـام رفتارهـا قلمـداد

شـق و شـود. بـرای بررسـی مسـاله عخودگرایی روانشاختی شـناخته میکند و به می

ای که باید روشن شود رسیدن به یک دیدگاه درسـت در انگیزش اخلاقی اولین مساله

 باره انگیزش اخلاقی و سایقه قوی خوددوستی است. 

 عشق به خود

محیت نوعی میل نفس، به امر موافق است. ملاصدرا معتقـد اسـت ابتهـاج بـه شـیم 

 :۱۰۷۴)ملاصـدرا،  شـودموافق خواه عقلی باشد یا حسی و  نـی محبـت نامیـده می

(. خود و ذات نیز همان عین نفس و جوهره وجود آدمی است کـه درک مـا از آن ۱۷۷

نیز از سنخ علم حضوری است. بنابراین خوددوستی نیز باید از سـنخ علـم حضـوری 

 کند. باشد و هر کس با اندک تاملی وجود این میل را در خود درک می

های اخلاقی سه دیدگاه وجـود دارد؛ در خصوص تاثیرگااری این میل در رفتار
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ای آن را غیر اخلاقـی و امـری برخی خوددوستی را اساسا  باارزش و مطلوب، عده

صرفا زیستی و روانشناختی دانسته و از نظر گروهی رفتارهای برخاسته از این میل، 

( ما در ایـن Outka, 2001: 1022ضد اخلاقی و در تعارض با ماهیت اخلاق است. )

جا در صدصد بررسی این مساله هستیم که عشق به خـود چـه نسـبتی بـا انگیـزش 

 اخلاقی دارد. 

دانند عمدتا اسـتناد کسانی که رفتار کردن مطابق میل به خود دوستی را مطلوب می

کنند به طبیعت آدمی که به دنبال تامین منافع شخصی خـویش اسـت؛ از نظـر ایـن می

ق طبیعت، عقلانی بوده و از این نظـر اخلاقـی و ارزشـمند نیـز گروه عمل کردن مطاب

هـا، ( این گروه به مواردی مانند بـازخوانی مجـدد انگیزهParfitt, 1984: 129باشد )می

کننـد. در بـازخوانی فریبی در اهـداف غـایی اسـتدلال میگرایی شخصی یا خودلات

اهانه و در واقع خودگرایانه تلقی ها، رفتارهای ایثارگرانه به  اهر خیرخودوباره انگیزه

شوند. به خطر انداختن جـان خـود بـرای دیگـران در نظـر سـطحی، نیکوکارانـه می

شود ولی در نظری عمیق یا برای رسیدن به ثواب اخروی و یا رسیدن به محسوب می

گرایی نیز هـدف غـایی مـا آدمیـان احترام قهرمانی برای خود فرد است. در نگاه لات

ات شخصی در هر کار اختیاری است. در مواردی که خود را به  اهر بـه رسیدن به ل

ای انجام دهـم، در حقیقـت بـرای فـرار از رنجـی اندازم تا عمل خیرخواهانهرنج می

بزرگتر نظیر رهایی از عااب وجدان طولانی و رسیدن به آرامـش و آسـودگی خـاطر 

یبـی نیـز چنـین اسـتدلال ام. بـر مبنـای خـود فرخود، دست به انجام چنین کاری زده

برانگیز ماننـد هایی به  اهر تحسینهای واقعی خود را پشت واژهشود که ما انگیزهمی
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پنهان کرده و هم خود و هم دیگران را نسبت به انگیزه « احسان»و « و یفه»، «فضیلت»

واقعی خود که همان برانگیختن حس تحسین دیگران است، به اشتباه انداخته و دچار 

 (   ۷۶-۴۶ :۱۰۷۶شویم. )موسوی اصل، یبی میخودفر

هایی داده شــده تــا نتــوانیم ســد را ه های خودگرایــان پاســخنســبت بــه اســتدلال

خیرخواهی و انگیزش اخلاقی دیگرخواهانه با این دلایل شویم. در پاسخ به بازخوانی 

و میلـی ها، ضروری است بدانیم برخی از کارهـای اختیـاری از روی بیمجدد انگیزه

خـورد. شود مانند کسی که داروی تلخی را برای سلامتی خـود میرغبتی انجام میبی

در این موارد خوردن دارو مطابق میل اولیه او نبوده و وی این کار را از روی ناچـاری 

کند، چه بسا این کار دهد. یا حتی کسی که جان خود را فدای عقیده خود میانجام می

ه وعده پادش اخروی یا رسیدن بـه احتـرام قهرمـانی انجـام را تنها از روی و یفه و ن

که  الزامات و و ایف اخلاقـی مـا همـواره اند دهد. برخی فیلسوفان اخلاق مدعیمی

با تمایلات منفعت جویانه ما هماهنگ نیست؛ وقتی شما باید به عهدی وفادار بمانیـد 

ر و نتـایج آن ملـزم بـه که مطابق خواسته واقعی شما نیست، خود را بدون توجه به آثا

دانید و بر اسا  احسا  و یفه اخلاقی از خواسته واقعـی خـود چشـم وفاداری می

( کانت نیز بر ایـن بـاور اسـت کـه در صـورتی Rachel’s, 1993: 65کنید. )پوشی می

رفتاری اخلاقی است که با انگیـزه انجـام و یفـه اخلاقـی تحقـق یابـد و نـه از روی 

. همچنین در ادیان هم به رفتارهای خیرخواهانه توصـیه زیـاد ارضای میلی انجام گیرد

 شود. شده و در اسلام انجام عمل برای رضایت خداوند تاکید می

خواهی در همه اعمـال و رفتارهـای اختیـاری را درپاسخ به کسانی که انگیزه لات



 

 

انگ
در 
ت 

حب
و م
ق  
عش
رد 
رک
کا

ش
یز

  
لاق
اخ

ی
 

۱۱۰ 

 

هـدف که، آدمی با رسیدن بـه اول ایندانند، خوب است بدانیم: دلیل بر خودگرایی می

بـرد، بلکـه در بسـیاری از مـوارد احسـا  مورد نظر خود نه تنها همـواره لـات نمی

که چنانچه بپایریم ارضای میل همـواره لـاتبخش نارضایتی و پشیمانی دارد. دوم این

است، باز هم بدین معنا نیست که لزوما غایت در این رفتارهـا، کسـب لـات و لـات 

وارد غایت در انجـام ایـن دسـت رفتارهـا را توان در برخی از این مخواهی است. می

ارضای یک میل اخلاقی دانست که به دنبـال ارضـای ایـن میـل، لـات هـم حاصـل 

دهد، برخوردار از میل پیشینی ای انجام میشود. فرد فداکاری که عمل خیرخواهانهمی

رسـد. در خصـوص خواهی است که با ارضای میلش البته به لات هم میقبل از لات

د به خودفریبی نیز شایسته است بدانیم که هرچنـد در مـوارد متعـددی، در پـس استنا

های غیراخلاقی یا ضداخلاقی نهفته اسـت، امـا بـاز هـم رفتارهای فضیلمندانه انگیزه

ی آدمیـان، انگیـزه توان این حکم را به همه موارد تعمیم داد. ایـن ادعـا کـه همـهنمی

دلیـل  خـوانی بیکننـد انگیزهپنهـان می واقعی خود را در پس واژگانی چون فضـیلت

 است و تنها خود عامل اخلاقی است که از انگیزه واقعی خود آگاه است.

گفتنی است از یک سو، خوددوستی میلی فطری است که جنبه زیسـتی دارد، و از 

این جهت امری وجودی بوده و قابل ارزشگااری اخلاقی نیست؛ از ایـن نظـر بـرای 

تـوان نمـی شوندمی منشا خود دوستی دارند و از این انگیزه تولید رفتارهایی که صرفا

بار اخلاقی مثبتی در نظر گرفت. مگر این که جهت اخلاقی خاص یا معنـای اخلاقـی 

ویژه ای بتوان برای آن منظور داشـت. از سـوی دیگـر، دلایـل خودگرایـان اخلاقـی 

تی میلـی اصـیل در پایرفته نیست و امکان دیگرگروی وجود دارد. هرچند خوددوسـ
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تـوان از بنـابراین می 1وجود آدمی است، اما تنها میل اصـیل در وجـود آدمـی نیسـت.

 امکان و تبیین انگیزش اخلاقی مبتنی بر عشق و محبت به دیگران سخن گفت. 

   عشق به دیگران و انگیزش اخلاقی

رجـه اول از گرند، اخلاق در داز آنجا که آدمیان عقل داشته و استدلالاند برخی مدعی

گیرند؛ هرچندعواطفی همچون همدردی و عشق در فرآیند رشـد عواطف نشات نمی

( در سنت ارسطویی، عقـل عملـی ۵۶: ۱۰۹۷اخلاقی مردم نقش محوری دارد.)کیلن، 

عقل عملی قوه عامله ای است که قـدرت محاسـبه   ؛منشا تصمیم گیری اخلاقی است

کار به دست اوسـت. درسـت در مقابـل وسنجش خیر و شر و نتیجه آن میل به انجام 

ای بر این باورند که آنچـه عامـل اخلاقـی بـودن رفتارهـا را تضـمین این دیدگاه عده

کند، منبع عاطفی رفتارهای اخلاقی است. هیـوم معتقـد اسـت کارکردهـای عقـل می

منحصر در دو نوع استدلال است که یکی کشـف راوبـط میـان تصـورات و دیگـری 

واقع از راه استدلال است و هیچ یک از این دو کارکرد، تاثیری بـر معلوم ساختن امور 

افعال ما ندارد. تنها تاثیر عقل، هدایت گرایش و میلی است کـه در مـا وجـود دارد. در 

این صورت عقل برده انفعالات است. وی همچنین مدعی است تنهـا میـل و گـرایش 

ایان اخلاقـی در دو مسـاله اصیل در آدمی خوددوستی نیست. در واقع هیوم با خودگر

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

.  منطور از میل اصیل میلی است که ابزاری نبوده و ارضایشان باعث تسهیل ارضای میل دیگری نیسـت. 5

این دسته از امیال، میل اصیل و غایی هستند که برای خودشان مطلوب هسـتند. مـثلا کسـی کـه گرسـته 

ای رسـیدن است میل اصیل به برطرف کردن گرستگی دارد اما ممکن است سلسله ای از امیال ابزاری بر

 به این میل اصیل نیز ایجاد شود. 
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یکی این که خوددوستی، تنها میـل اصـیل در آدمـی نیسـت و میـل بـه  اختلاف دارد:

خیرخواهی یا همدلی نیز از امیال اصیل آدمی است و دیگری این که تنهـا عواطـف و 

تواند توجیه گر اخلاقی باشد؛ زیرا اگر عملی بر مبنـایی می امیال خیرخواهانه است که

  (Hume, 1989: 280دوستی تحقق یابد، عاری از وصف اخلاقـی اسـت. )صرفا خود 

از جمله دلایل وی این است که ما کارهای فضیلتمندانه دیگـران را کـه بـه مـا ربطـی 

ستاییم و حتی رفتارهای کریمانه و صادقانه دشمنان خود را هم تحسـین ندارد هم می

کنیم. از نظر هیوم میـل بـه خیرخـواهی در آدمـی از امیـال اصـیلی اسـت کـه بـر می

انسان ها ذاتا تمـایلات نیکوکارانـه دارنـد کـه خوددوستی نیز تقدم دارد. از نظر هیوم 

 شود. می موجب اقدام به رفتارهای خیرخواهانه

تا وجود ایـن تمـایلات را بـا اند برخی با مطالعات عصب شناسی نیز تلاش کرده

 پدیده های فیزیولوژیک تبیین کنند. این گـروه رفتارهـای دیگرگراونـه ای کـه حتـی

داننـد کـه می شود را از ویژگی های زیستی آدمیتواند به ضرر خود شخ  تمام می

، ۱۰۷۶طبیعت، این  رفیت عاطفی را گزینش و حفـظ کـرده است.)موسـوی اصـل، 

زنند و معتقدنـد کـه در می (  بعضی دیگر از فیلسوفان اخلاق از وفای به عهد مثال۰۵

شـویم. مـی مواردی اگر ما این عمل ارزشمند را خودگروانـه بـدانیم، دچـار تنـاقض

(Adams, 1987: 26 این دسته از افراد معتقدند که در وجود آدمی علاوه بـر میـل بـه )

خود دوستی، میل یا امیال دیگرگروانه دیگری هم وجود دارد که نیاز به تقویـت دارد. 

مطابق این دیدگاه تمایل به خیرخواهی به صورت اصیل در سرشت آدمی وجـود دارد 

 نای انگیزش اخلاقی قرار گیرد. تواند خود به نحو پایه ای مبمی و
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 خیرخواهی و انگیزش اخلاقی 

در فلسفه اسلامی آدمی را از این جهت که برای کارهایش نیاز به انگیزه ای زاید بـر 

؛ یعنی برای انجام کارهای ارادی خـود نیـاز بـه اندنامیده« فاعل بالقصد»ذاتش دارد 

ل نفس است که علم و آگاهی شـرط ایجاد انگیزه در خود دارد. اراده به این معنا فع

گردد، محبـت بـه خیـر و کمـالی تحقق آن است، اما آنچه موجب رفتاری ارادی می

است که فاعل مختار را به حرکت واداشته اسـت. ایـن معنـای از اراده )محبـت( از 

کیفیات نفسانی است و آنچه که علت غایی بـرای انجـام رفتارهـای آدمـی بـوده و 

آید اراده به معنای محبـت اسـت؛ در واقـع ایـن عشـق و می انگیزه عمل به حساب

های مختلفی مثل میـل، شـوق، یـا رضـایت محبت فرد به تحقق کار است که با نام

گردد. البته علم و آگاهی شرط تحقق عمـل اسـت، منجر به صدور رفتار از آدمی می

وجود آدمی  گیری رفتار نیست. بر این اسا  دراما علت ایجاد کننده و انگیزه شکل

مـا را بـه رفتـار اختیـاری بـر « حب به خیر و کمال»میل بسیار قوی و اصیلی به نام 

 (  ۱/۱۳۹: ۱۰۹۱)مصباح یزدی،  انگیزاند.می

تواند به بینش و شناخت خاصی از خیر و کمال دسـت یابـد کـه می بنابراین آدمی

 ن مسـاله نیـزهمه رفتارهای اخلاقی او بر مبنای خیرخواهی محض هدایت شود. از ای

توان به عقلانیت فطری نام برد. در این معنا عقل، بخشی از سـاختار فطـری آدمـی می

( هماهنگی با ۰۵۴:  ۱۰۵۴تواند خیرات و شرور را ادراک کند.)طباطبایی، می است که

فطرت سالم و اصیل انسانی، موجب درک درست و یکپارچـه ای از کمـال حقیقـی و 

گردد.  معیار این می یا ناشایستگی در مسایل عملی صدور حکمی عملی بر شایستگی
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گـاارد. مـی عقلانیت، اثربخشی مطلوبی است کـه در غایـت زنـدگی آدمـی برجـای

کمترین مرتبه از این نوع عقلانیت فطری که هماهنگ با کمـال اخلاقـی اسـت، درک 

ایـن این واقعیت است که خود آدمی فراتر از خواسته ها و تمایلات حیوانی است. در 

یابـد کـه باعـث صـدور می معنا، شخ  به نوعی خودآگاهی فطری و معنوی دست

گـردد. بـا صـدور ایـن مـی حکم اخلاقی درخصوص فضایل و رذایل اصیل در آدمی

حکم عقلانی که مستلزم برخورداری از فطرت سالم و اصـیل اسـت، همـان بیـنش و 

یـده و شـرط تحقـق شناخت حداقلی نسبت به کمال اصیل و نهایی آدمی فـراهم گرد

 شود.   می انگیزه عملی در صدور فعل اخلاقی متناسب با خیرخواهی مهیا

کند، آدمیان دارای میلـی می در کنار فطرت عقلانی که به خیرخواهی محض حکم

باشند؛ با رسیدن به ایـن خودآگـاهی فطـری متناسـب؛ میـل می متناسب با این درک،

است فعال گردیده و پس از ارضای آن میـل،  خیرخواهانه ای که هماهنگ با این بینش

شود. با این نگاه به علت غایی و با توجـه بـه وجـود  لات و خشنودی هم حاصل می

توانند منبع انگیزشی اعمال گردنـد، های مختلف خودگرایانه و دیگرگرایانه که میمیل

رخواهانـه و توان همه اعمال خیرخواهانه و اخلاقی را مبتنی بر امیـالی خیمی به خوبی

کاملا اخلاقی توجیه کرد و این مقدار را به عنوان حد نصـاب رفتـار اخلاقـی معرفـی 

نمود. ما در این جا به دنبال تبیین این مساله هستیم که در وجودآدمی فارغ از توجه بـه 

خود یا دیگری هم درک فطری خیرخواهانه و هم میل خیرخواهانه محض قـرار دارد. 

ه عنوان منشا انگیزش اخلاقی در رفتارهای ما قرار گرفتـه و حتـی در واقع آنچه باید ب

گااری اخلاقی در حد نصاب خود تلقی شـود به عنوان معیاری برای داوری و ارزش
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به طور مطلق صورت گرفته باشـد. « حب به خیر و کمال»این است که عمل بر مبنای 

این که اساسـا فاعـل خواه جهت این حب به خیر و کمال به سمت خود فاعل باشد یا 

در این زمینه توجهی به خیر و کمال خویش نیز نداشته باشد. واژه خیرخواهی در ایـن 

 تواند مستقل از مفهوم خودگرایانه یا دیگرگرایانه، معنا یابدجا می

گرایانه مرتبط با انگیزش خیرخواهانـه، دارد کـه تـا مایکل اسلت تقریری فضیلت

را تبیین کند. نظریه وی که بـه فاعـل مبنـایی در اخـلاق تواند این دیدگاه ما حدی می

در آدمیان به عنوان مبنایی « انگیزه خیرخواهی»فضیلت شناخته شده بر اسا  پایرش 

انه بـه یگراسـعادت یهیاز به تـوجی، بدون نیفاعل اخلاق ای است. از نظر اسلتو یایه

انگیزه خیرخواهانـه داشـته باشـد. تواند رفتارهایی بر مبنای می ییو مبنا یاهیپا ینحو

و اعمال و رفتارها  دانستهد یقابل تمج ییه و مبنایپا یرا به نحو یرخواهیخ زهیانگ وی

( Slote, 2000: 329) .دانداخلاقی میها زهین انگیزان ارتباطشان با ایز با توجه به میرا ن

گلـیکن بـه نـام دیدگاه دیگری که مرتبط با این نظریه اسـت از ناحیـه خـانم کـارول 

شناخته شده و ییوستگی با مباحث روانشناسـی اخـلاق و انگیـزش « اخلاق مراقبت»

اخلاقی دارد. این نگرش به اخـلاق و انگیـزش اخلاقـی اخـلاق مادرانـه نیـز نامیـده 

شــود. از نظــر گلــیگن مــادران از روی احســا  تکلیــف یــا ادای حقــوق بــرای می

ان فراتر از عـدالت بـوده و بـر مبنـای محبـت، فرزندانشان فداکاری نکرده و انگیزه آن

طرفـی در اخـلاق نبـوده و دلسوزی و خیرخواهی است. مبنای این دیـدگاه دیگـر بی

گردد. ما در این جـا طرفداری، دلسوزی  وهمدردی از اصول این اخلاق محسوب می

ال گرایی در اخلاق نیستیم و تنها بـه دنبـهای مختلف از فضیلتبه دنبال بررسی تبیین
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شواهدی هستیم تا اثبات کند، در وجود آدمی میل به خیرخواهی به عنوان میلی اصیل 

یابی به شخ  فاعل یا حتی دیگـران وجـود دارد. ایـن میـل از و خال  بدون جهت

تواند منشـا انگیـزه بـرای صـدور اعمـال اخلاقـی گـردد. امیال اصیل آدمی بوده و می

 بشر نام برد. « فطرت خیرخواهی»ریه به توان از این نظ( می۱۱۱ :۱۰۷۱)ریچلز، 

ممکن است انسان از چیزی که تاثیری در »گوید: شهید مطهری نیز در این باره می

«. رساند متـالم گـرددنمی  صیانت نفس ندارد، لات ببرد و یا از چیزی که زیانی به او

ز علاقـه ( ایشان با تاکید بر وجود امیال خیرخواهانـه در آدمـی ا۱۰۹ :۱۰۶۶)مطهری، 

زنند. آقای درک پارفیت ضمن اذعان به وجود چنین میلـی می والدین به فرزندان مثال

به عنوان یک میل اصیل در انسان، بر این باور است که عمل کردن مطابق این میل نیـز 

( برخی نیز معتقدند که این میل نه تنها در آدمی Parfit, 1984: 129کاملا معقول است.)

جـودات هـم وجـود دارد و مـوارد متعـددی از حـس همیـاری در بلکه در سـایر مو

زنند. از نظر آنان رمز تکامل بشر تنازع برای بقام نیست و توجه به می حیوانات را مثال

( مطابق این دیدگاه Kropotkin, 1955دانند. )میل خیرخواهانه را منشا تکامل آدمی می

لی و شـفقت را گـزینش و بر مبنای نظریه های تکاملی، طبیعت  رفیـت حـس همـد

حفظ کرده است و ما آدمیان طبیعتا موجـوداتی اخلاقـی هسـتیم. )ملانـی و دیگـران، 

۱۰۹۷ :۹۱۵) 

 عشق ناب و انگیزش اخلاقی

ها و نسـبت بـه خواسـته  های عشق با میل که اساسـا یـک واکـنش روانـیاز تفاوت

شـته و متـاثر نیازهای غریزی است این است که عشق و محبت جنبه خودخواهانه ندا
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شود تـا میـل، غیـرارادی و از عناصر عقلانی و معنوی است. همین تفاوت موجب می

ناآگاهانه و حیوانی تلقی شود و عشق تـا حـدی ارادی، اگاهانـه و انسـانی محسـوب 

شـعور تفـاوت ( اختصـاص عشـق بـه موجـود ذیFletcher,1966: 103-109گردد. )

ه به مراتـب معرفـت و اراده، دارای حرکتـی کند؛ عشق با توجدیگری را نیز ایجاد می

تواند گردد و برخلاف میل، به مجرد رسیدن به محبوب زایل نگشته و میاشتدادی می

( این تبیین از عشق و محبت با فطـرت ۱۱۱ :۱۰۶۶حتی شدیدتر هم گردد. )مطهری، 

ی توان مدعی شد تمام رفتارهـااخلاقی بشر هماهنگی کامل داشته و بر این اسا  می

برخاسته از عشق و محبت به خیرخواهی برخوردار از حد نصاب ارزش اخلاقی بوده 

 تواند دارای درجات مختلف ارزش اخلاقی گردد. و می

این دیدگاه متفاوت از سنت ارسطویی در اخلاق و تفکـرات افـرادی ماننـد کانـت 

اند عقل تحریک به فعل دارد و منشا انگیزش اخلاقی است. در سـنت است که پنداشته

ای ترین مسئله در اخـلاق بـوده و فضـایل اخلاقـی نیـز در ارسطویی، ذات فردی پایه

طلایی اعتدال نیز توجه اش به خـود فـرد شوند. قاعده ساختاری فردگرایانه تعریف می

معطوف بوده و از این نظر عشق به دیگری نیز باید با عشق و محبت شخ  به خودش 

شناخته شود. به بیان ارسطو رابطه دوستانه با دیگران از رابطه شخ  با خودش شروع 

شود. جستجوی نوع دوستی در خود دوستی، در صورتی قابل ارزشگااری اخلاقی می

ت که هم به عقلانیت فطری  و هم به فضایل فطری در اخلاق باور داشته باشیم. در اس

غیر این صورت تبیـین دیـدگاه ارسـطویی بازگشـت بـه همـان دیـدگاهی اسـت کـه 

کنند و ما از آن به خوددوستی تعبیر کردیم. طرفداران خودگرایان روانشناختی مطرح می
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این است کـه نـوع دوسـتی خالصـانه را بـه دهند می این دیدگاه نهایت کاری که انجام

نوعی خود دوستی معقولانه تحویل برده و از این جهت به آن نوعی معقولیت بخشـند. 

اما در دیدگاهی که ما بر آن تاکید کردیم هـم درک فطـری و هـم میـل اصـیل فطـری 

توان از عشـق نـاب بـه فضـایل درخصوص خیرخواهی به رسمیت شناخته شده و می

 سخن گفت. اخلاقی نیز 

کننـد: یـک شهید مطهری در این خصوص افعال آدمی را بـه دو دسـته تقسـیم می

دســته افعــالی کــه جنبــه فکــری و عقلانــی دارد و دســته دیگــر افعــالی کــه هرچنــد 

، اما غیر فکری هستند. منشـا دسـته اول از افعـال، حـب بـه ذات اسـت و اندشعوری

ز افعال نادیده گرفت. بسـیاری از افعـال گیری این دسته اتوان این میل را در شکلنمی

آدمی از نوع اول بوده و حتی مواردی از ایثـار و فـداکاری را هـم کـه جنبـه تعقلـی و 

توان در تحلیل نهایی به حب ذات ارجـاع داد. شـهید مطهـری بـرای می فکری دارند،

 نوع دوم از افعال که منشایی متفاوت از حب به ذات داشته و از روی محبـت و عشـق

کننـد. از نظـر ایشـان در ایـن دسـته خال  برخاسته باشند، به افعال عاشقانه تعبیر می

کارها فکر و حساب و کتاب در کار نیست و این غلبه محبت است که فرد را به انجام 

در افعـال عشـقی غـرض تحصـیلی وجـود نـدارد، »گویند: دهد و میمی عملی سوق

«. ک غـرض حصـولی اسـتغرض حصولی است؛ مثل عشـق بـه ذات حـق کـه یـ

 (۰۵۷ :۱۰۹۱)مطهری، 

دیدگاهی که ما در این جا بـه تبیـین آن پـرداختیم بـه وجـود درک و میـل فطـری 

خیرخواهانه بدون توجه به ذات فاعل و حتی دیگری در آفرینش آدمی تاکید دارد. ایـن 
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تواند بدون توجه به ذات فاعل و یا شخ  دیگـری منشـا انگیـزش فطرت آگاهانه می

رفتارهای اخلاقی گردد. این دیدگاه همخوان با نظریه حکمای اسـلامی در بـاب  برای

نفسه و بدون توجه به امـر دیگـری حسن و قبح ذاتی و عقلی است که برای اموری فی

قایل به خوبی در مقام ثبوت و اثبات هستند. خیرخواهی از جمله اموری اسـت کـه در 

و عقلی است. در این صورت صرف تصور مقام ثبوت و اثبات برخوردار از حسن ذاتی 

از حسن ذاتی، موجب تحریک میل به محبت ورزی و ایجـاد انگیـزش نسـبت بـه آن 

ای و مبنایی وجـود گردد. حال که در وجود آدمی بینش وگرایش به خیر به نحو پایهمی

دارد، تنها در صورت برطرف شدن موانع، عمل خیرخواهانـه اخلاقـی تحقـق خواهـد 

ین صورت آدمی به امور ذاتا پسندیده و اخلاقی، محبت داشته و همـین امـر یافت. در ا

منشا انگیزش ناب اخلاقی به صورت مستقل خواهد شد. ابن سینا نیز دراین باره گفتـه 

« گـرددمـی هر کس خیر را به درستی درک کند با طبیعت وجودیش شـیفته آن»است: 

خـواهی را از مصـادیق گـرایش بـه (. برخی نیز گرایش بـه خیر۰۷۱: ۱۴۳۳)ابن سینا، 

که مفطور بشری است. از نظر آنان حقیقت خیر همان زیبایی حقیقـی اند زیبایی دانسته

 (.۶۷۷: ۱۷۷۵است )افلوطین، 

شک این گرایش به خیرخواهی در افراد مختلف دارای درجات و مراتـب یالبته ب 

مرتبـه خیرخـواهی  ترین مرتبه این گرایش در وجود آدمی همـانمختلفی است. عالی

محض است که در این مرتبه دیگر توجهی به منافع شخصی و حتی ذات خویش نیـز 

ندارد. این مرتبه که نقطه اوج در انگیزش اخلاقی است به سادگی محقق نخواهد شـد 

تواننـد رفتارهـای و نیاز به تقویت انگیزه خیرخواهی در خـود دارد. تنهـا افـرادی می
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از عشق ناب و انگیزش ناب به خیر اخلاقی داشته باشند کـه ای برخاسته خیرخواهانه

از سلامت و صفای نفس لازم برخوردار باشند. نتیجه رفتارهای برخاسته از این منبـع 

های خـال  و کـاملا انتزاعـی اسـت کـه قابـل یافتن به لاتانگیزشی متعالی، دست

 های حسی یا نیمه انتزاعی و خیالی نیست.   مقایسه با لات

 ق و انگیزش معنویعش

پرسش دیگری که در این جا قابل طرح است این است که آیا عمـل مطـابق گـرایش 

گااری اخلاقی است. برخی خاص حتی اگر گرایش به خیرخواهی باشد، قابل ارزش

اند که رفتار مطابق میل و گرایش درونی گرچـه ایـن گـرایش عشـق و محبـت مدعی

یابـد. حقق فعل اخلاقی باشد جهت اخلاقی میباشد، تنها در صورتی که در راستای ت

محبتی که انسان به جنس مقابل خود دارد تنها در صورتی که تحت سیطره عقل باشـد 

و به فحشا کشیده نشود و به ازدواج منتهی شود، مفهوم عفـت را بـه همـراه داشـته و 

سـت اخلاقی است. علامه طباطبایی معیار عقل را هم در دین جستجو کرده و مدعی ا

شوند. از نظـر می رفتارهایی که بر مبنای انگیزه رضایت الهی باشند، اخلاقی محسوب

علامه طباطبایی انگیزه اخلاقی معطوف به تحقق آن بر مبنـای رضـایت الهـی اسـت. 

 )۷/۴۷۶ :۱۰۵۴ ،)طباطبایی

البته علامه در جایی متاکر شده است که رفتارهـایی کـه منشـا و انگیـزه آن میـل 

بشری باشد بـا کمـال حقیقـی آدمـی تـلازم دارد و برخـوردار از ارزش خیرخواهانه 

طاعات الهـی در صـورتی کـه بـدون قصـد »: گویدمی اخلاقی است. وی در این باره

تقرب الهی انجام گیرند موجب ثوابی نیستند، مگر این که از مواردی باشند کـه لااتـه 
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(. ۰۴: ۱۰۶۳)طباطبـایی، « هملازم با انقیاد است مثل برخی از اخلاقیات فاضـله شـریف

توانـد بنابراین رفتارهای اخلاقی بر مبنای حب و عشق به خیرخواهی محض نیـز می

ارزشمند باشد. این نوع انگیزش ها نیز که منشا رفتارهای اخلاقی هستند تـا حـدی از 

آورند؛ زیـرا بـی می معنویت الهی برخوردارند به نحوی که زمینه تقرب الهی را فراهم

ور از قرب الهی و کمال اخلاقـی کـه بـه عنـوان هـدف اخـلاق در دیـدگاه شک منظ

اسلامی مطرح کردیده، قرب و کمال واقعی و حقیقی است و نـه اعتبـاری و صـوری؛ 

بدین معنا که خداوند در کاملترین مرتبه وجود قرار دارد و هر انسانی نسبت به شدت 

دارد. افـرادی کـه بـه تعبیـر  و ضعف وجودی که دارد در واقع به خداوند قرب یا بعد

ارسطو دارای ضعف اخلاقی بوده و برخوردار از فضایل اخلاقی نیستند از قرب الهـی 

فاصله دارند و در مقابل کسانی که به تعبیر علامه طباطبایی از اخلاقیات فاضله شریفه 

 انـد.برخوردارند در حقیقت به مراتبی از قرب الهی بـه لحـاظ وجـودی دسـت یافته

ابی به این مرتبه از انگیزش الهی نیز از مصادیق انجام عمل بر مبنـای رضـایت دست ی

البته در این مرتبه، شخ  معرفت آگاهانه بـه مسـائلی از قبیـل رضـایت  ؛الهی است

الهی و تقرب به خداوند ندارد، اما به نوعی خودآگاهی نسبت بـه خـود دسـت یافتـه 

این رو، وی به حقیقـت اخلاقـی بـودن است که آدمی فراتر از یک امر مادی است. از 

خیرخواهی و انجام عمل به نیت رسـیدن بـه فضـایل اخلاقـی پسـندیده بـر اسـا  

نماید. انجام عمل بر اسـا  فطـرت می سلامت نفسی که آن را حفظ کرده است عمل

اخلاقی پاک و اصیلی که خداوند همگان را  بر آن آفریده، همواره تلازم با تقرب الهی 

شانگر قوت وجودی فاعل آن است. از این نظر، انگیزش بر مبنای عشـق بـه داشته و ن
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خیرخواهی محض برخوردار از معنویتی اخلاقی و تقربی فطـری و ناآگاهانـه نسـبت 

 به خداوند است. 

تواند با انگیزه هایی مثل رسیدن به می مرتبه دیگری از تقرب و کمال اخلاقی نیز

عقاب الهی صورت گیرد. این مرتبه که از نـوعی ثواب و بهشت اخروی یا تر  از 

معرفت آگاهانه به کمال وجودی برخوردار است نیز مراتبی از رضایت الهی را دربر 

دارد. برای وصول به ثواب الهی راهی جز دست یابی به کمال واقعی نیست. از ایـن 

بـه دور نظر کسی که رفتارهای اخلاقی پسندیده ای داشته باشد و از رذایل اخلاقی 

تواند به بهشت رضوان دست یافته و از عااب الهی ایمن گـردد. ایمـان در می باشد

این جا تلازم با کمال واقعی داشته و به تقرب وجودی الهی کشیده خواهد شد. ایـن 

دسته از اعمال نیز در حقیقت بر مبنای انگیزه حب به خداوند تحقق یافته است. این 

ر اعمال پاکیزه اخلاقـی گردیـده و ایمنـی خاصـی سطح از حب الهی که منشا صدو

نسبت به رذایل اخلاقی به همـراه داشـته اسـت، برخاسـته از نـوعی معرفـت نیمـه 

آگاهانه به کمال حقیقی و ارزش های معنوی در دین خداست. بی شک این مرتبه از 

اعمال اخلاقی نیز تلازم با تقـرب وجـودی بـه خداونـد داشـته و از ارزش معنـوی 

 برخوردار است.  حقیقی

سطح دیگری از انگیزش اخلاقی نیز وجود دارد کـه منشـا آن معرفـت حضـوری 

آگاهانه به خدای متعال است. در این مرتبـه مطـابق برخـی روایـات اسـلامی انگیـزه 

رفتارهای اخلاقی، محبت و یا شکرگااری به درگاه خداوند بیان شده است. )کلینـی، 

دی را برای حب و شکر قایل هستند به این بیـان (( برخی نیز مرجع واح۱/۹۰ :۱۰۶۷
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که شکر ثنای امر زیبا به دلیل زیبایی اش است و آدمی نیز به نحو فطری به امـری کـه 

( در همه مراحلی کـه محبـت بـه امـری ۱۴۰: ۱۴۱۹زیباست محبت دارد. )طباطبایی، 

انگیـزش  کند، اما در ایـن مرحلـه ازمی شود، معرفت و شناخت نیز همراهیمی ایجاد

اخلاقی، با کامل شدن شناخت آگاهانه به کمال مطلـق، عـالی تـرین و خـال  تـرین 

یابد. در این مرحله حقیقت وجـود تنهـا اختصـاص بـه خـدا می نتایج اخلاقی تحقق

بیند و بـه خـود یـا غیـر خـدا هـیچ توجـه می داشته و بنده خال  خداوند تنها او را

ش اخلاقی دیگر من و دیگری وجود اسـتقلالی استقلالی ندارد. در این سطح از انگیز

ندارد تا مباحث گاشته در خصوص خودگرایی و دیگرگرایی معنا یابد. در این سـطح 

از انگیزش الهی محبت و رضایت دو سویه از ناحیه عبد و مولی برقرار است و هم او 

به خداوند محبت تام دارد و راضـی اسـت و هـم محبـوب خداونـد اسـت و مـورد 

توان عشـق نـاب می از ناحیه پروردگار قرار دارد. این معنا از انگیزش الهی رارضایت 

بدون شائبه ای از توجه به خود دانست و از عشق ناب به عنـوان انگیزشـی معنـوی و 

گـردد بـر مـی متعالی سخن گفت. این مرتبه از عشق الهی که انگیزه کارهای اخلاقـی

صول به مرتبه توحید ذاتی تنها یک محبت اصـیل باشد. با ومی گفته از مقام فنا فی الله 

شود و آن هم محبت به خدای متعالی است. آیت الله جوادی می در وجود آدمی ایجاد

این عقول عالیه را مهیمن گوینـد زیـرا غـرق در حیرتنـد و »گوید: می آملی دراین باره

خـود را و نـه دیگـر .. نـه اند.نگرند؛ یعنی به مقام فنام فـی الله رسـیدهنمی غیر حق را

بینند. اگرچه وجود و ایجاد یکی است ولی موجود بودن ایـن عقـول می موجودات را

(. ۰۷۴: ۱۰۵۱)جـوادی آملـی، « بینـدنمـی محو شده است و در مقام فنا فانی خـود را
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ـوَانکُمُ  فرمایـد: مـی خداوند نیز در قـرآن کـریم ِ خ  ِ ن  کـَانَ آبـَاؤُکمُ  وَأَب نـَاؤُکمُ  وَ  قُـل  

وَاجُکمُ  وَعَش   وَالٌ اق ترََف تمُُوهَایوَأَز  نهََا  رَتکُمُ  وَأَم  ضَـو  نُ ترَ 
نَ کسََادَهَا وَمَسَـاک  شَو  وَت جَارَةٌ تخَ 

ِ لَ  هَادض ف  ی  أَحَبَّ  ی یسَـب   یکمُ  م نَ الله  وَرَسُول ه  وَج  ُ لَا  یَ أ ت  یـَل ه  فتَرََبَّصُـوا حَتّـَ  وَالله
ر ه  أَم   ـ ُ ب الله

د  یَ  مَ ال فاَس ق   یه  ( برخی نیز این نوع محبت ورزیدن به خدا را خاص ۱۱)توبه،  نَ یال قوَ 

دانند که برای رسـیدن بـه ایـن مرحلـه از انگیـزش معنـوی، نیـاز بـه می اولیای الهی

مندی از بینش بالایی از خداست به حدی که محبت ناشی از خدا در عرض هـیچ بهره

 (  ۱/۰۵۵: ۱۰۵۶ محبتی قرار نگیرد. )مصباح،
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 گیری نتیجه

عشق و محبت از پرکاربردترین مفاهیم در حوزه اخلاق است. نقش انگیزه بخشـی آن 

محبـت را تنهـا انـد در عملکردهای اخلاقی چنان اهمیتی دارد که برخی تـلاش کرده

( همـه کارهـای اختیـاری ۱۱۵: ۱۰۹۰اصل و فضیلت اخلاقی معرفی کنند. )فرانکنـا، 

پـایرد. دارد و بدون داعـی و انگیـزه هـیچ عمـل اختیـاری انجـام نمی منشا انگیزشی

بـا ایـن همـه، انگیـزه  اند.فیلسوفان مسلمان از این مساله با عنوان علت غایی یاد کرده

کنـد و در صـورتی رفتـاری مـی فاعل تحت تاثیر بینش ها و گـرایش هـای او عمـل

لاقـی باشـد. یکـی از مهـم اخلاقی است که این عمل برخاسته از بینش و گرایشی اخ

 ترین گرایش هایی که ماهیتی اخلاقی دارد و به طور مشترک در همه انسان هـا یافـت

شود، گرایش به محبت ورزی و خیرخواهی است. عمل بر مبنای محبـت ورزی و می

خیرخواهی، متناسب و هماهنگ با اهداف اخلاقی بوده و برخوردار از ارزش اخلاقی 

اطبایی رفتارهایی که منشا و انگیزه آن میل خیرخواهانه بشری مطلوب است. علامه طب

باشد را به نوعی با کمال حقیقی آدمی ملازم دانسته و این دسته اعمال را برخـوردار از 

( بنابراین، عشـق بـه همنـوع و فضـایل ۰۴: ۱۰۶۳داند. )طباطبایی، ارزش اخلاقی می

تواند بـه عنـوان می ی است کهاخلاقی نظیر خیرخواهی و شفقت از امیال فطری اصیل

منبع انگیزشی قویی موجب صدور رفتارهای اخلاقی در گردد. ما در این تحقیق ایـن 

حد از انگیزش اخلاقی را به عنوان حـد نصـاب بـرای تعیـین ارزش اخلاقـی کارهـا 

 شـود تنهـا در صـورتیمی معرفی کردیم؛ یعنی یک عملی که از ناحیه شخصی صادر

رزش اخلاقی گردد که ایـن عمـل برخاسـته از فطـرت اخلاقـی تواند متصف به امی
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خیرخواهانه او باشد. همچنین در بحث از عشق به خود و انگیـزش اخلاقـی بـه ایـن 

نتیجه رسیدیم که گرایش های خودگرایانه آدمی نیز مانعی بـر سـر راه صـدور چنـین 

ه افعال اخلاقی نیست؛ در حقیقت عشق بـه خـود، سـد راهـی بـرای عشـق ورزی بـ

گردد. در این تحلیل، میل به خیرخواهی عامل اصلی در انگیـزه نمی دیگران محسوب

گردد؛ یعنی وجود میل خیرخواهانـه در همـه آدمیـان بـه می بخشی اخلاقی محسوب

توانـد منشـا انگیزشـی در رفتارهـای مـی عنوان یک میل  اصیل به تنهـایی و مسـتقلا

گران با ماهیت اخلاق سازگاری کامل اخلاقی گردد. پایرش میل به عشق ورزی به دی

دارد و زمینه ارایه تبیین هایی از رفتارهای خیرخواهانه محـض و نـوعی عشـق نـاب 

سازد. رفتار بر مبنای فطـرت خیرخـواهی، صـرفا عملکـردی می اخلاقی را نیز فراهم

غریزی نیست و لازمه آن دست یافتن به نوعی بیـنش و شـناخت از ماهیـت انسـانی 

با رسیدن به این بینش کـه حقیقـت انسـانی فراتـر از امـور نفسـانی و خویش است. 

خودبینانه است، و با توجه به فطرت اخلاقی آدمی، انگیزه انجـام رفتارهـای اخلاقـی 

شود. این دسته از انگیزش ها که به تعبیـر علامـه طباطبـایی اخـلاق فاضـله می ایجاد

بتوان عمل کردن بر مبنای خیرخواهی  نامیده شده است تلازم با انقیاد الهی دارد. شاید

محض را موجب بهره مندی از الطاف الهی بداینم که زمینه تقرب وجودی به خداوند 

 سازد. را نیز فراهم می

از سوی دیگر، آنچه مورد محبت الهی است هرچند به انگیزه وصول ثـواب الهـی 

د. همچنین، هرچیزی باشد، خیر حقیقی بوده و تلازم با تقرب الهی و کمال حقیقی دار

که مغضوب الهی است شر حقیقی بوده و با عدم آمیخته و در تضاد با کمال حقیقـی و 
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باشد. قرآن کریم ایجاد شوق و محبت به بهشت و تـر  از می تقرب وجودی به خدا

کند که بیانگر وجود خیر و شر حقیقی است. البته آیاتی می جهنم را به گونه ای مطرح

اموری اخلاقی مانند عدالت، احسـان، انفـاق و ... بـه عنـوان فضـایل  از قرآن کریم بر

اخلاقی ناب تاکید دارند که نشان از این دارد کـه آدمـی در برابـر یکـدیگر مسـئولیت 

متقابل بر مبنای شفقت و محبت دارد. با این همه، محور همه مسائل در اخلاق قرآنـی 

قرآنی را بـه عهـده دارد توحیـد و ایمان به خداوند است. آنچه نقش اصلی در اخلاق 

ایمان به خدای یکتاست و نه عاطفه معطوف به جامعه و یـا فضـایل و رذایـل فـردی. 

مفهوم بنیادین و فضیلت اصیلی که مورد توجه قرآن کریم است، فضیلت ایمان اسـت. 

 هم همه ارزش های دیگر در پرتو ایمان به ارزش واقعی که کمال حقیقی آدمی اسـت

هم همه ارزش های دیگر از این جهت ارزش دارنـد کـه مایـه تقـرب بـه  رسند ومی

کنند. از این نظر هیچ یک از این ارزش ها می خداوند هستند و به تقویت ایمان کمک

به صورت مستقل ارزش نداشته و تنها در مقایسه با هدف غایی بشر کـه قـرب الهـی 

محبت خال  به خداوند  شوند. در این صورت است که نه تنهامی است ارزشگااری

شود. البته قرآن کریم می امکانپایر است، بلکه ارزشمند ترین انگیزه اخلاقی محسوب

از همه ابعاد وجودی آدمی هم جنبه های فردی و هم ابعاد عـاطفی جهـت توجـه بـه 

مسائل اخلاقی بهره برده و با بینش افزایی معنوی، به این ویژگـی هـای آدمـی جهـت 

 .  کنددهی الهی می

شـود، امـا نمی خلاصه آنکه هیچ عملی بدون وجود میلی غریزی یا فطری حاصل

کند و هم در تقویـت می یکی از مهمترین عواملی که امیال درونی آدمی را جهت دهی
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و تحریک یک میل و ایجاد شـوق و اراده بـه فعـل تاثیرگـاار باشـد، عامـل بیـنش و 

باورهای ما نیست و این باورهـا در سـطوح شناخت است؛ در واقع امیال ما مستقل از 

توانند منشا انگیـزش اخلاقـی باشـند. خودبـاوری می مختلفی، همراه با امیال اخلاقی

فطری موجب انگیزش رفتارهای خیرخواهانه بر مبنای فطـرت خیرخواهانـه بشـری 

خواهد شد و البته مراتب و سطوح معنوی از معرفت اخلاقی، تمایلات انسان به خیـر 

کند. انجام رفتاری اخلاقی از تر  خداوند یا می در ابعاد معنوی تقویت و تحریکرا 

از روی شوق به بهشت یا رضوان الهـی همگـی بـر مبنـای درسـت اخلاقـی بـوده و 

برخوردار از ارزش اخلاقی تحسین برانگیز هستند. عالی ترین نوع انگیزش اخلاقـی، 

مانی خال  و بی پیرایـه اسـت کـه سرچشمه گرفتن اعمال و رفتارهای اخلاقی از ای

موجب عشق ناب به خدای متعال و منشام نـاب تـرین انگیـزه بخشـی بـه رفتارهـای 

 گردد.  اخلاقی می
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